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ادامه از صفحه 5

یارانه نقدی؛ از  اختیار تا  اجبار
در این راســتا «شرکت  ملی پالایش و پخش 
فراورده های نفتی»، «شــرکت ملی گاز ایران»، 
«شرکت توانیر» و «شرکت های آب و فاضلاب» 
عملا دستگاه هایی هســتند که به لحاظ قانونی 
ســهمی در تأمین منابع یارانه های نقدی دارند. 
امــا این تکلیــف در برخی موارد از شــرکت ها 

برداشته شده است. 
به عنــوان مثــال تکلیــف وزارت نیــرو براي 
پرداخت سهم ۳۶ هزار میلیارد ریالی هدفمندي 
از ابتداي ســال ۱۳۹٥ لغو شــد تا آن وزارتخانه 
با توجه به ضــرورت افزایش ظرفیت  نیروگاهي 
بخشــي از مشــکلات جــاري اش را مرتفع کند. 
این تصمیم بــه  این دلیل اتخاذ شــد که قیمت 
تمام شده هر کیلووات ساعت برق تولیدی رقمی 
حــدود ۸۳۰ ریال بــوده اما شــرکت توانیر برق 
تولیدی را به قیمتی معادل ۶۸۰ ریال می فروشد 
بنابراین براســاس توافق دولت مقرر شد که این 
شرکت صرفا مبلغ ۲۲ هزار میلیارد ریال در سال 

۱۳۹۵ به عنوان سهم هدفمندی پرداخت کند.
با تخفیف ســهم وزارت نیرو از طریق کاهش 
ســهم  شــرکت توانیر و نیز عدم امکان پرداخت 
ســهم هدفمندی از ســوی شــرکت های آب و 
فاضلاب (به دلیل فــروش آب به قیمتی پایین تر 
از قیمت  تمام شــده) وزارت  نفت با تعهد تأمین 
ماهانه ۳۴ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی اقشــار 

مختلف جامعه تنها ماند.
براساس پیش بینی های انجام شده و با توجه 
به تأمین یارانه نقدی در ســال ۱۳۹۵، باید گفت 
در این ســال از مجموع منابــع حاصل از قیمت 
حامل هــای انرژی که بابــت پرداخت یارانه ۷۷ 
میلیون ایرانی هزینه شــد، وزارت نفت ســهمی 
در حدود ۹۴ درصد داشــته که این سهم مهم از 
محل منابع دو شرکت اصلی آن وزارتخانه تأمین 

شده است.
برای تأمین این ســهم، شرکت ملی پالایش و 
پخش به تنهایی ۶۶ درصد منابع نقدی یارانه ها 
را از محــل فــروش انواع بنزین، نفــت گاز، نفت  
کوره، نفت  ســفید، گاز مایع و انواع سوخت های 
هوایی تأمین کرد و شرکت ملی گاز ایران نیز ۲۸ 
درصــد از منابع مورد نیاز دولت را از محل بهای 
 CNG گاز طبیعی خانگی، تجــاری و صنعتی و

پرداخت کرد.
به این ترتیب پرونده تعهد یارانه ســال ۱۳۹۵ 
دولت بســته شــد. پرونده ای که البته بستن  آن 
برای وزارت نفت کم دردســر نبوده؛ به طوری که 
به دفعات مســئولان آن وزارتخانه را ناگزیر کرد 
که لــب به گلایه بگشــایند و در اظهاراتی مانند 
ســخنان شــهریور ۱۳۹۴ زنگنه، جمع کردن پول 
هدفمندی و رساندن به موقع نقدینگی لازم برای 

پرداخت یارانه را عذاب الیم توصیف کنند.
البتــه وزیر نفت در وصــف حالش در موعد 
پرداخت یارانه ها مدعی شــد «بسیاری از شب ها 
از نگرانــی اینکه  چطــور باید پــول هدفمندی 
یارانه ها را تأمین کنیــم، درحالی که پول نداریم؛ 
خوابم نمی برد، کار بسیار ســختی را باید انجام 

دهیم».
حذف یارانه بگیرها و تبعات مثبت مالی آن در 

کنار تبعات منفی احتمالی اجتماعی
دولت بــرای اجرای فــاز دوم هدفمندی در 
ســال ۱۳۹۳ اقدام به ثبت نام مجــدد از افرادی  

کرد که  خواستار دریافت یارانه بودند.
همچنیــن تــلاش زیــادی شــد تا افــراد و 
بــه  مجــاب  را  «غیرنیازمنــد»  خانوارهــای 
ثبت نام نکردن کند. تهدید به «راســتی آزمایی» و 
«جریمه تا سه برابر مبلغی که دریافت می کنند» 
هم مطرح شــد که گویا هیچ کدام  پایه و مبنای 
دقیقی  نداشــتند و آنچه در عمــل اتفاق افتاد، 
خلاف تصــور دولــت روحانی بــود؛ آنجایی که 
در مرحلــه اول بیــش از ۷۰ میلیون ایرانی برای 

دریافت یارانه نقدی تقاضا دادند.
همین درخواســت میلیونی که با  وجود تأکید 
دولت بــر انصراف افــراد متنعم اتفــاق افتاد، 
به خوبی جایگاه یارانه هــای نقدی را در اقتصاد 
کشــور روشــن کرد و به دولت متذکر شــد این 
اهمیت  تنها در حوزه اقتصادی نیســت، بلکه با 
توجه به نگرش جامعه (که دریافت یارانه نقدی 
را حق خود می داند)، اثرات سیاسی و اجتماعی 
به  دنبــال دارد و جدای از جبــر نهفته در خود، 
عملا از آن دســته مقولاتی است که می تواند در 
هر مقطعی و برای هر دولتی، دســتاویزی برای 

تشبث به کارآمدی و ناکارآمدی محسوب شود.
در انتخابات پیشِ روی ریاســت جمهوری نیز 
مشــخصا برخی افرادی که ســودای حضور در 
رقابت ها را دارند، بارها به همین مقوله اشارات 

مفصلی داشته اند.
با همه مشــقات و حساســیت های موجود، 
اگــر ایــن «یارانــه نقــدی» خانوارهــا به عنوان 
«یادگار» و «اختیــار» دولت احمدی نژاد و عامل 
برخی «رفتارهای غیراصولی» مانند برداشــت از 
حســاب بانک ها در دولت او دانسته شود یا اگر 
به عنوان «عذاب الیم» و «اجبار» دولت حســن 
روحانی باشــد؛ اما باز هم حسب تعمق و توجه 
به ســابقه بیش از شش ساله کشور در پرداخت 
این نــوع یارانه، بایــد نتیجه گرفت در بررســی 
علل تمایل نداشــتن دولت ها به حذف این روش 
حمایتی (با وجــود تمام معضلاتش)، نمی توان 
به راحتی از ابعاد سیاسی- اجتماعی آن گذشت.

خبر 

بیانیه انجمن صنایع پوشاک ایران 
به مناسبت پیام نوروزی رهبر انقلاب

ایلنــا: انجمن صنایع پوشــاک ایران به مناســبت  �
ســخنرانی مهــم مقام معظــم رهبــری در روز اول 
فروردین ماه سال ۹۶ در مشهد مقدس، بیانیه ای صادر 
کرد.به گزارش خبرنگار ایلنا، بخشــی از این بیانیه به 
شرح زیر است:سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب 
اســلامی در حمایت از تولید ملی و مبــارزه جدی با 
واردات بی رویه و قاچاق را با جان دل شــنیدیم.رونق 
تولید ملی که به فرمایش رهبر انقلاب نیازمند «نیروی 
انسانی» «سرمایه گذاری» و «ابزار کار پیشرفته» است، 
خوشبختانه در صنعت پوشاک در سطح قابل توجهی 
«بالفعل» موجود اســت. صدها  هزار اشتغال موجود  
و ده ها  هزار واحدهای خرد، کوچک و متوســط تولید 
پوشاک در کشور مؤید نظر رهبر عظیم الشأن می باشد.
اما آنچه موجب رکود موجود این صنعت شــد، عدم 
پاســخ گویی به نیاز و خواســته های ایــن صنعت رو 
به رشــد در گذشــته بود. صنعتی که در دهه هفتاد 
توانمنــدی خود را در رقابت با پوشــاک ترکیه در بازار 
اروپا به اثبات رساند، آنچنان از حمایت به موقع دولت 
بی نصیب ماند، که نه تنها سهم بالقوه و بالفعل خود 
در بازار جهانی را از دســت داد، بلکه مع الاسف بازار 
پرمصرف داخلی اش را نصیــب رقبای خارجی نظیر 
چین و ترکیه کرد.تشــکیل کارگروه راهبردی صنعت 
پوشــاک در ســال ۱۳۹۳ با حضور نمایندگان بخش 
خصوصی، دانشگاهی و دولتی به دستور مقام محترم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نخستین گام در جبران 
بی مهری های گذشته بود، که اقدام مهم این کارگروه  
تدوین نخستین سند راهبردی صنعت پوشاک شد. در 
همین راستا با تأسیس انجمن صنایع پوشاک در سال 
۱۳۹۴ چند اقدام اساسی به پیشــنهاد این انجمن در 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت در دســتور کار قرار 

گرفت.
الف-طرح تأسیس شــهر ویژه پوشاک به وسعت 
۱۵۰ هکتار در حاشیه اتوبان تهران – قم برای احداث 
۳۰۷ واحــد صادراتــی تولید پوشــاک، مراکز عرضه 
مســتقیم (اوت لت)، مــدارس بین المللی طراحی و 

تکنولوژی دوخت.
در محدوده این طرح که توســط ســازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی در دست اجراست رفع 
موانعی که صنعت پوشاک در زنجیره جهانی ارزش با 

آن روبه رو است دیده شده است.
ب- پیشنهاد ســاماندهی واردات پوشاک براساس 
حفــظ منافع ملی به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و التزام نمایندگان نشان های خارجی پوشاک مبنی بر 
تعهــد تولید حداقل ۲۰ درصد از واردات پوشــاک در 
داخل کشور و تعهد صادرات  ۵۰ درصد از آن، و الزام 
به فروش مستقیم پوشــاک وارداتی در فروشگاه های 
زنجیره ای مجهز به صنــدوق فروش متصل به درگاه 

سازمان امور مالیاتی.
ج- طرح ایجاد ۵۰۰ واحد مســتقل تولید صنعتی 
پوشاک در سراسر کشور با حمایت معاونت روستایی 
نهــاد ریاســت جمهوری و ســازمان صنایع کوچک و 
هم زمــان با آن تأســیس شــرکت های پشــتیبانی در 
اســتان ها به منظور آمــوزش و راه انــدازی کارگاه ها 
و تأمین مــواد اولیــه، و همچنین ایجاد نشــان ملی 
و تأســیس فروشــگاه های زنجیره ای بــه روش نوین 
در داخل و خارج از کشــور به عنوان ســکوی فروش 
پوشــاک تولیدی کارگاه های جدیدالتأسیس و موجود.
پیشنهادهای فوق الذکر بخشی از ۲۴ برنامه عملیاتی 
ســند راهبردی صنعت پوشــاک اســت که در شرف 
برنامه هــای  از  دیگــری  بخــش  اجراســت.اجرای 
مطروحــه، از ضرورت هــای خــروج از رکود صنعت 
پوشاک است. رهبر عالی قدر انقلاب ضمن برشمردن 
«رکود تولید» و «بــی کاری» به عنوان گره های اصلی 
مشکلات اقتصاد کشور، سیاست های اقتصاد مقاومتی 
را راه حل این مشکلات دانســتند و تأکید فرمودند که 
بایــد اجرای بخش هــای مختلف اقتصــاد مقاومتی 
دارای «زمان بنــدی مشــخص» باشــد و در هر دوره 

زمانی، بر اجرای بخشی از راه حل ها تمرکز شود.
ادامه در صفحه ۱۹

ترامــپ پدیده ای منطقی اســت. در این نوشــته به 
منطق انتخاب ترامــپ و ارتباط آن با تک صدایی جریان 
اصلی اقتصــاد در آمریــکا می پردازیم. ظهــور ترامپ 
را نشــانه افول اخلاقی مردم آمریکا دانســتن می تواند 
بــرای هر غیرآمریکایی خطرناک باشــد، چراکه جهان را 
با انتخــاب ترامپ های دیگر به مرزهــای خطرناک تری 
خواهد کشــاند. اجازه دهید تحلیل منطق پدیده انتخاب 
ترامپ را با این ســؤال آغاز کنیم که چه شــد که بخش 
قابل توجهــی از جامعه آمریکا ترامــپ را با وجود تمام 
وجــوه ناخوشــایندش پذیرفت؟ چه بر ســر مردم آمده 
بود که تصمیم گرفتند چشمانشــان را بر بسیاری از دیگر 
مسائل که پیش از این باب طبعشان نبود ببندند؟ انتخاب 
ترامپ نشانه استیصال اقشار خاموش آمریکا بود از آنچه 
کــه به ناکارآمدی آن یقین داشــتند؛ قشــری که صدای 
بلند نخبگان تحصیل کرده و اقشار بالادست را ندارد که 
نگرانی هایش را به صورت مدون و مورد پســند رسانه و 
دانشگاه توضیح دهد. این قشر تنها صندوق رأی را دارد 

که صدای اعتراض خود را به گوش جهان برساند. 
در بررســی اینکه چه شــد که رســانه ها از این گروه 
خاموش و خواسته هایشان دور ماندند بحث های فراوان 
شــده اســت که می توان ادامه آن را به اصحاب رسانه 
واگذار کرد. این نوشته اشاره ای دارد به نقش دانشگاه ها 
و به ویــژه دانشــکده های اقتصاد در تولیــد نظریاتی که 
بی حاصلی شــان برای اقشــار فاقد قدرت آنها را ناامید 
از دانــش و تخصص در اقتصاد و امیــدوار به ترامپ ها 
می کند. براســاس آنچــه که در حوزه آگاهی نویســنده 
این ســطور می گنجــد، وضعیت فعلی علــم اقتصاد و 
تولیدکننــدگان آن در سراســر جهان بر آنچــه امروز در 
آمریکا و دیگــر نقاط جهان در حال وقوع اســت نقش 

انکار ناپذیری داشته است.
بــرای پیشــگیری از موضع گیری هــای غیرضروری، 
نویســنده می کوشد از طبقه بندی رایج و به طور معمول 
مبهم راســت و چــپ اقتصادی در این بحــث بپرهیزد. 
درعوض آنچه در معرض نقد این مقاله اســت اقتصاد 
جریان اصلی است که بر پایه مکتب نئوکلاسیک در اکثر 
دانشکده های اقتصاد در سراسر جهان (به ویژه کشورهای 
انگلیســی زبان) به عنــوان علم اقتصاد معیــار تدریس 
می شــود. اگــر وضعیت و مســیر سیاســی و اقتصادی 
آمریکا و جهان امروز به سمت وســویی پیش بینی نشده 
در حرکت اســت پس غیرمنطقی نیست که برای درکی 
بهتــر از اوضاع اجتماعی در صحــت و قدرت توضیح و 
پیش بینی بســیاری از نظریه های علوم اجتماعی شــک 
کنیم. یکی از مرتبط ترین و مهم ترین مباحث خلل ناپذیر 
دهه های پیشین، نظریه های علم اقتصاد و به ویژه اقتصاد 
نئوکلاسیک اســت. جهان امروز با پدیده های غیرمترقبه 
اجتماعــی اش نظیــر انتخاب دونالد ترامــپ که حیرت 
نیمــی از مردم آمریکا و بســیاری در جهــان را به دنبال 
داشته است، حاوی این پیام است که وقت آن رسیده که 
بسیاری از فروض و پایه های خلل ناپذیر علوم اجتماعی 
را مورد بازبینی قرار دهیم. از این دیدگاه اقتصاد به عنوان 
شــاخه ای از علــوم اجتماعی که موضوعــش دایره ای 
از اساســی ترین خواســته های ملت ها را دربر می گیرد، 
قطعا نیازمند بازنگری و انعطاف اســت. اگر رفتار مردم 
و انتخاب هایشــان شــما را غافلگیر می کنند، شما حق 
دارید بر دانشمندان علوم اجتماعی و محتوای علومشان 
خرده بگیرید. اقتصاد و اقتصاددانان شــاید در این میان 
بیــش از دیگران از پاســخ گویی در زمینه پیش بینی های 
به حقیقت نپیوسته شان و پیشنهاد های ناموفقشان مصون 
مانده اند. اینک وقت آن است که اقتصاد پاسخ گو باشد. 

در دانشکده های اقتصاد چه می گذرد؟ 
آمریکا سال هاســت کــه از بســیاری از جهات مرکز 
مشهورترین دانشکده های اقتصاد جهان به شمار می آید. 
این شهرت چیست و از کجا می آید؟ شهرت دانشگاه های 
آمریکا مدیون عوامل مختلفی است نظیر امکانات مالی 
گسترده برای تحقیقات، پذیرش سالانه تعداد چشمگیری 
دانشــجوی خارجی، قرارداشــتن اکثر نشــریات علمی 
اقتصاد در آمریکا و ســکونت دائم یــا رفت وآمد متعدد 
بسیاری از اقتصاددانان مشهور جهان در این کشور برای 
شرکت در سمینارها و گردهمایی های بزرگ دانشگاهی 
اقتصاد که در آمریکا صورت می گیرند. لازم اســت اشاره 
شــود که مرکزیت آمریکا در تولید علم اقتصاد با توجه 
به عوامل ذکرشده منجر به جذب باکیفیت ترین نیروهای 
علمــی اقتصادی از سراســر جهان به این دانشــگاه ها 
شــده و ســالانه تعداد زیادی دانشــجو، استاد و محقق 
اقتصــادی به ایــن جرگــه می پیوندند تــا از مزایای این 
شــبکه علمی بهره مند شده و دانش  آموخته خود را به 
کشــورهای مقصد نیز منتقل کنند. آنان که خارج از این 
شــبکه مانده اند هم همواره گوشه چشمی به آنچه در 
دانشــگاه های آمریکا می گذرد دارند. در میان این عوامل 
شهرت اما کیفیت محتوای تولیدشده یا به طورکلی آنچه 
در این دانشگاه ها تدریس می شود مدتی است صرفا به 
صورت امری محرز فرض شده است. با توجه به جایگاه 
این دانشــگاه ها در رتبه بندی های جهانی دانشکده های 
اقتصاد و تجمع نخبگان از سراســر دنیا هرآنچه در این 

نقطه از جهان تولید می شــود بــرای علم اقتصاد حکم 
تعیین کننــده دارد و به نوعی اســتاندارد جهانی اقتصاد 
در این دانشگاه ها رقم می خورد. باید اشاره کرد که اروپا 
هرچند همچنان در گفتمان های اقتصادی دانشــگاه ها 
بسیار تکثرگرا تر اســت، اما در دهه های اخیر به طورکلی 

بیشتر با دانشگاه های آمریکا هم گرا شده است. 
اکنون ســؤال این اســت؛ امروز علم اقتصاد جریان 
اصلی به چه مشــغول اســت؟ اقتصــاد جریان اصلی 
امروز ترکیبی از باور به کارآمدی نظام بازار، سرمایه داری 
و تجــارت آزاد در توزیع بهینه منابع یا به عبارتی مکتب 
اقتصادی نئوکلاســیک در کنار قائل شدن نقشی محدود 
برای دخالت های دولت در جهــت زدودن اصطکاک از 
سازوکار بازار آزاد است. عقلانیت اقتصادی، حداکثرکردن 
ســود و مطلوبیت و تصمیم گیری مستقل عوامل تولید 
و مصــرف با فرض اطلاعات کامــل از جمله فرض های 
اساسی اقتصاد نئوکلاسیک است. از دیدگاه روش شناختی 
نیز اقتصاد چنددهه ای اســت که به بهانه پیمودن دوره 
رشــد و تکامل کافی خود را علمی کمابیش اثبات گرا به 
معنای در برداشتن مجموعه حقایقی بی طرف و بی غرض 
می داند. این حقیقت چیست؟ این حقیقت سازوکارهای 
حاکم بر اقتصاد است که اقتصاددانان کشف و مطالعه 
کــرده و بــر پایه آنهــا توصیه هــای نظری یا سیاســتی 
می دهند. موضوع این علم چیزی اســت به نام اقتصاد 
(اکونومی) که گویا دارای تجسم فیزیکی در پول، بازار و 
بانک است و از وجوه دیگر جامعه جداست. اقتصاددانان 
جریــان اصلی این موضوع را فرضــی انتزاعی می دانند 
که به اعتقادشــان بــرای انجام تحلیل هــای اقتصادی 
فرضی اساسی اســت که بدون آن پیشرفتی در این علم 
حاصل نخواهد شــد؛ امــا نکته اینجاســت که فروض 
انتزاعی اقتصاد نئوکلاسیک به ندرت خارج از دانشگاه ها 
و در بحث های سیاســتی مــورد بحث قــرار می گیرند. 
بــرای مثــال در سیاســت های اقتصادی برآمــده از این 
نظریه های اقتصادی و همچنین در بحث های اقتصادی 
رســانه های عمومی کمتر صحبتــی از فرض عقلانیت 
اقتصادی عوامل اقتصاد و همچنین روش شناسی فردگرا 
می شــود، با وجود اینکه این دو موضوع از فروض مهم 
اقتصاد جریان اصلی امروز هســتند که نتیجه گیری ها و 
سیاست های توصیه شده با فرض برقراری آنها به دست 
آمده انــد؛ فروضی که در ترجمه اقتصاد از دانشــگاه به 
سیاست و به کوچه و بازار گم می شوند. براساس فرض 
روش شناسی فردگرا پدیده های اجتماعی را می توان تنها 
با درنظرگرفتــن مجموعه ای از انگیزه های فردی عوامل 
تشــکیل دهنده اجتماع و بدون تصــور هرگونه ویژگی و 
تعامل اجتماعی تحلیل کرد. فرضی که با چشم پوشــی 
از بســیاری از پویایی های اقتصادی و اجتماعی می تواند 
در نتایج و پیش بینی های اجتماعی گمراه کننده باشــد؛ 
اما مردم اقتصاد را زبانی پیچیده می دانند که تنها شــاید 
سیاســت مداران قادر به فهم آن باشــند. به عنوان مثال 
رکود مزمن و سیاســت های ریاضــت اقتصادی از جمله 
ترکیبات مورد علاقه اقتصاد جریان اصلی امروز اســت 
که در توصیه های سیاستی بر آمده از این جریان منعکس 
می شــوند؛ اما جامعــه معمولا درکی فراتــر از توضیح 
رسانه ای آنها ندارد. اصطلاح رکود مزمن که از سوی لری 
ســامرز، اقتصاددان برجسته و رئیس پیشین خزانه داری 
آمریکا، به ترجیع بند تحلیل های اقتصادی جریان اصلی 
تبدیل شــد، به نبود پایداری و محو شــدن دائمی رشــد 
در اقتصادهای ســرمایه داری پیشــرفته اشــاره می کند. 
از جمله نتایجی که اشــاره مکرر به رکود مزمن می تواند 
به همراه داشــته باشــد، محدود کردن انتظارات به ویژه 
انتظار رشــد درآمد است. در کنار رکود مزمن معمولا به 
لزوم سیاست های ریاضت اقتصادی اشاره می شود. این 
سیاست ها با پذیرش وجود رکود مزمن رابطه ای تنگاتنگ 
دارنــد و معمــولا در پی هشــدار اقتصاددانان نســبت 
به احتمال ورشکســتگی دولت یــا بحران های تورمی، 
محدودیت شــدید هزینه های دولتــی را تجویز می کنند. 
کاهش ســرمایه گذاری زیرســاختی که اغلب از ســوی 
دولت ها صورت می گیرد و محدودشدن دامنه چترهای 
حمایتی و رفاهی از نتایج مستقیم سیاست های ریاضت 
اقتصادی اســت. به این ترتیب محتوای اقتصادی که در 
دانشگاه ها تولید می شــود، می تواند به سادگی خواسته 
یا ناخواســته به سلاحی مؤثر برای کنترل و سرکوب بدل 
شود. تقاضاهایی که سرکوب پیوسته شان می تواند منجر 
به تغییر شکل آنها به واکنش های افراطی در زمینه های 
سیاســی و اجتماعی شــود. پذیرش ترامــپ و گفتمان 
تفرقه افکن او از ســوی نیمی از مــردم آمریکا می تواند 
از جمله اشــکال تغییر یافته خواســته های سرکوب شده 
اقتصادی باشد که علم اقتصاد جریان اصلی مدت هاست 

به صورت جدی و مؤثر به آنها نپرداخته است. 
برخورد جامعه با علم اقتصاد را می توان در دو شکل 
عمده بررســی کرد: شــکل اول برخورد قشری است که 
گریزان از زبانی کــه در توصیف، تحلیل و توجیه اوضاع 
اقتصــادی مدام به کار گرفته می شــود؛ ولی نه به فهم 
می آید و نه بــه عمل؛ بلکه به کلی خــود را از خارج از 
گفتمــان اقتصادی حس می کنند. این گــروه به تدریج و 

آگاهانــه از نخبگان سیاســتی و علمــی اقتصاد فاصله 
می گیرند. به نظر آنها آنچه سیاســت گذار و اقتصاددان 
توصیه می کنند، شــامل منافع آنها نمی شود. شکل دوم 
رفتــار گروهی دیگر اســت که معمولا طبقه متوســط 
شهری را تشکیل می دهند و گاه به طور فعال و بیشتر به 
صورت نه چنــدان فعال از دولت تقاضای بهبود کیفیت 
زندگی خود را دارنــد. این گروه به طور معمول با درکی 
ســطحی از آنچه اقتصاد می گوید که معمــولا آن را از 
منابعی نظیر ســتون های نشــریات روزمره یا رسانه های 
مجازی و غیرمجازی دریافت می کنند، از سیاست مداران 
می خواهند که علم گرا باشــند و بــه حرف های اقتصاد 
گــوش کنند. برای مثــال در میان این گــروه خوانندگان 
ســتون های پال کروگمــن و توماس فریدمن در نشــریه 
نیویورک تایمز قرار دارند که این نوشته ها را دریچه ای به 
سوی علم خدشــه ناپذیر و موضع دانشگاهیان اقتصاد 
می دانند. با توجه به لحن نســبتا انتقادی و درعین حال 
مطمئن این ســتون ها، بسیاری از خوانندگان این نشریات 
کــه تعداد درخور توجهی از طبقه متوســط را تشــکیل 
می دهند، چاره مشــکلات اقتصادی آمریــکا را در میان 
این سطور جست وجو می کنند. دولت های پیشین آمریکا 
کمابیش به این دســت تقاضا ها پاســخ مثبــت داده و 
آنچه را اقتصاددانان شــهیر جریــان اصلی تجویز کرده، 
پیــش گرفتند. آنچه تجویز شــد، به طورکلی با محتوای 
غالب دانش تولید شده در دانشگاه های اقتصادی آمریکا 

هم راستا بود. 
اینــک ارتبــاط ترامپ با محتــوای دانــش اقتصاد 
روز چیســت؟ ترامــپ با وعده شکســتن عــادت رایج 
دولت هــای آمریکا به میدان آمد. یکــی از این عادت ها 
هم راســتا بودن با علم اقتصاد روز بــود. ترامپ به طور 
مشــخص گــروه اول را که پیش تر در این نوشــته به آن 
اشــاره شــد، مخاطب قرار داد؛ گروهی که مدت ها بود 
سیاســت های اقتصادی آمریکا را که با توجیهی غامض 
عرضه می شــد، با دغدغه هــای خویش بیگانــه یافته 
و از آنهــا ناامید بود؛ گرچه این اســتیصال تنها به وجوه 
اقتصادی محدود نمی شــود؛ اما دو مسئله اقتصادی در 
شکل گیری چنین ناامیدی اي نقش بسزایی ایفا کرده اند. 
یک، رکود درآمــد بخش اعظم خانوارهای آمریکایی که 
از اواخر دهه ۹۰ میلادی آغاز شــد و دیگری ازمیان رفتن 
امنیت شــغلی است که در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ به 
اوج خود رســید و با وجود آمارهایی که نشــان از بهبود 
وضعیــت کنونی بی کاری در آمریــکا دارند، همچنان از 
سوی اقشار آسیب پذیر احســاس می شود. این دو عامل 
در کنار یکدیگر موجب شــد خانوارهای آمریکایی برای 
بیش از دو دهه ناتوانی در بهبودبخشــیدن به وضعیت 
اقتصادی خود را تجربه کنند. تجربه ای که در استیصال 
کنونــی رأی دهندگان آمریکایی متجلی شــد. ترامپ به 
این گروه یادآوری کرد که اگر فکر می کنند اقتصاد کشــور 
برایشــان کاری نکرده در این تفکر تنها نیستند و او با آنها 
هم عقیده اســت. به این ترتیب وعده داد که شیوه او در 
اقتصاد و سیاســت به طور کلی از اسلاف خود جداست 
و او راه دیگری را خواهــد رفت. راهی که در آن از هیچ 
کس خط نخواهد گرفت. دلیل اصلی جذابیت این دست 
سخنان برای هواداران ترامپ رد اساسی سازوکاری بود 
که تا آن لحظه به صورت کاملا موجه صورت می گرفت 
و از هرگونه اعتراض جدی مصون بود. به گمان این قشر 
ناراضی راه و رسم پیشــین سیاست مداران در برخورد با 
مســائل اقتصادی مرتبط با معاش آنها فارغ از آنکه چه 

بود و از کجا نشئت می گرفت، برای آنها نتیجه  مطلوبی 
به همراه نداشته است. پس به وعده راه و رسمی غیر از 

آنچه پیش از آن رایج بود، امید بستند. 
به  این  ترتیب نیمی از آمریــکا از انتخاب نیمی دیگر 
غافلگیر شــد. جریان خواهان تغییر که در میان دو نامزد 
نهایــی انتخابات اخیــر آمریکا ترامــپ آن را نمایندگی 
می کرد، نشــان داد که نسبت به محتوای گفتمان تحول 
چندان حســاس نیســتند و ابتدا تنها مطلوبشان نفس 
تغییر اســت. گروه دیگر اما چون روی دیگر همان سکه، 
مطلوبیت تغییر برای گروه دیگــر را نادیده گرفته و تنها 
محتوای گفتمان تغییر را زیر ذره بین قرار دادند. گفتمانی 
که چنــان افراطی می نمــود که انتخابــش از نظر آنها 
غیرممکن بود. هرچند در این میان نباید از طیف دیگری 
از تحول خواهان غافل شــد که در انتخابات درون حزبی 
آمریــکا از برنی ســندرز حمایــت کردند. برنی ســندرز، 
نماینده مســتقل ایالت ورمونت است که از سوی حزب 
دموکرات نامزد شد برای اولین بار پس از سال ها بسیاری 
از تابوهای گفتمــان اقتصادی جریان اصلی را در جریان 
کارزار انتخاباتی خود شکســت. از آن جمله می توان به 
طرح های پیشــنهادی او در زمینه ایجاد ســازوکار تأمین 
اجتماعی و بیمــه خدمات درمانــی همگانی، آموزش 
رایگان دانشــگاهی، افزایــش حداقل دســتمزد به ۱۵ 
دلار، افزایش ســرمایه گذاری دولت در زیرســاخت ها و 
اعمــال نظارت بیشــتر بر فعالیت های مالــی بانک ها و 
نهادهای بزرگ مالی اشــاره کرد. ســندرز در طرح های 
اقتصادی خــود اقبال چندانی به اجرای سیاســت های 
ریاضت اقتصادی نشــان نداد و همچنین اعلام کرد که 
اگر لازم باشــد برای اجرای طرح هایــش مالیات ها را تا 
حد لازم افزایش خواهد داد. طرح های برنی ســندرز از 
سوی اقتصاددانان جریان اصلی غیرعملی و غیرواقع گرا 
خوانده شــد. از جمله اقدامات تأثیرگذار اقتصاد جریان 
اصلی در مخالفت با سیاست های برنی سندرز می توان 
به انتقادات پال کروگمن به سیاســت های پیشــنهادی 
ســندرز نظیر ایجاد نظــام تأمین اجتماعــی همگانی و 
همچنیــن نامه چهار اقتصاددان برجســته که ریاســت 
دوره های پیشین شورای اقتصاد ملی آمریکا را در کارنامه 
خود داشتند در واکنش به طرح پیشنهادی اقتصاددانان 
مشاور سندرز اشــاره کرد. اقتصاددانان مشاور سندرز که 
اغلب تعلق خاطری به اقتصاد جریان اصلی نداشــتند، 
در طرح پیشــنهادی خــود آورده بودند کــه اگر برنامه 
اقتصادی سندرز پیاده شــود، نرخ رشد اقتصادی آمریکا 
از ۲٫۱ درصد در ســال به ۵٫۳ خواهد رسید و در صورت 
اجرای این برنامه در ســال ۲۰۲۶ تولید ناخالص داخلی 
حقیقی ســرانه در آمریکا به میزان ۲۰  هزار دلار بالاتر از 
آنچه خواهد بود که تحت سیاســت های فعلی محقق 
خواهد شــد. در این طرح همچنین اشاره شده بود که در 
صورت تــداوم اجرای برنامه های ســندرز بیش از چهار 
ســال او خواهد توانست به مازاد بودجه برای دوره دوم 

ریاست جمهوری اش دست یابد. 
امــروز و پــس از قدرت گرفتن به نظر نمی رســد که 
دونالد ترامپ چندان اقبالــی به اقتصاد و اقتصاددان ها 
نشــان دهد. او در حرکتی نمادین قصد دارد نشان دهد 
که با شم اقتصادی خود که طی سال ها کسب وکار موفق 
کسب کرده، بهتر قادر است به اقتصاد آمریکا کمک کند 
و شــگفت آنکه نیمی از مردم آمریکا نیز در این موضوع 
به او اعتماد کرده اند. این ضربه بزرگی به اقتصاد اســت. 
اینکه نیمی از جمعیــت آمریکا که تعداد زیادی از افراد 
طبقات فرودست را نیز دربر می گیرد معتقدند یک تاجر 
ســرمایه دار ثروتمند قادر اســت بهتر از دولت های قبل 
که پیرو اقتصاد علمی روز آمریــکا بودند، وضع معاش 
و کسب وکار آنها را سروسامان دهد، بی شک نشان دهنده 
ناکارآمــدی آنچــه به عنوان علــم اقتصاد ســال ها به 
سیاست مداران آمریکایی توصیه شده و به اجرا در آمده 
اســت.  آخرین نکته آنکه رأی نیمی از جمعیت آمریکا 
بــه ترامــپ و رأی بســیاری از اروپاییان بــه احزابی که 
گفتمانشان تفرقه افکن تلقی می شود الزاما نشان دهنده 
بی اخلاق شــدن جوامع نیست. تعبیر این اتفاق می تواند 
این باشــد که طبقات و گروه هایی در جوامع امروز وجود 
دارند که نیازهای اقتصادی خود را چندان مبرم تشخیص 
می دهند که برای رفع آنها حاضر شــده اند چشــم خود 
را بر بسیاری از مســائل غیراقتصادی ناخوشایند ببندند. 
این انتخاب نشــان می دهد این اقشار ناراضی نیز جایگاه 

اقتصاد را جدای از سازوکارهای دیگر جامعه می دانند. 
ادامه در صفحه ۱۹
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چرا مردم آمریکا چشم بر  وجوه 
ناخوشایند ترامپ بستند؟


